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  زخم و بررسي آن در مثنوي معنوي چشم
  ∗الهام گنج كريمي

واِن يكاد الَّذينَِ كَفَروُا لِيزلَقونكَ باَِبصارِهمِ «
 و ما هو لَما سمعوا الذِّكرَ ويقولوُنَ اِنَّه لِمجنون

  ).51 و 52:قلم(»اِلاّ ذِكرٌ لِلعالَميِن

  چكيده
زخم و تأثير آن بر افراد، يك اعتقاد قديمي است كه در فرهنـگ اكثـر                 چشم

هـايي   ملل وجود دارد و هر قوم متناسب با اعتقاد و فرهنـگ خـود از روش               
م و  سبب تأثير اسلا   زخم در ايران به    اعتقاد به چشم  . برند براي رفع آن بهره مي    

در . اي خـاص دارد    است و در آثار منظوم و منثور ما جلـوه          اعراب وارد شده  
شود،  زخم و اثر آن در مثنوي مولوي پرداخته مي         مقالة حاضر به بررسي چشم    
زخم و اعتقـادات     اي كوتاه در مورد ريشة چشم      بدين صورت كه ابتدا مقدمه    

 شـواهدي از كـاربرد      هاي دفع تأثير آن و همچنين      اقوام و ملل مختلف، و راه     
شود، سپس مـواردي كـه مولانـا از          زخم در آثار اديبان ايراني ذكر مي       چشم
هـا اسـتفاده كـرده بررسـي         زخم و چشم بد در خلال ابيات و داسـتان          چشم
چنين علّت به كار بردن آن در هر مورد تحليل شـده و در آخـر                  ، هم شود  مي

  .يردپذ ها انجام مي ها و يافته گيري از گفته نتيجه

  .زخم، باورهاي عاميانه، مثنوي معنوي، مولانا چشم: كليدواژگان
  
  

                                                 
   كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و مدرس دانشگاه شهيد باهنر كرمان∗
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 مقدمه

زخم و مخففّ آن چشزخم يا چشزخ، در فرهنگ عوام آزار و نقصاني است               چشم
نظر حسود، نظر دشمن و نظر . رسد از تأثير نگاه كسي به انسان باشد   كه به نظر مي   

آميـز، در   ت هرگونه نظر تحسينكسي كه فاقد و يا طالب چيزي باشد و گاهي اوقا    
رود چنين تأثيري در  كسي را كه گمان مي. اعتقاد عامه، امكان چنين تأثيري را دارد      

خوانند و نظر كردن او را  رسان مي شور و چشم نگاهش وجود دارد، بدچشم، چشم
؛ 8149: 6؛ دهخـدا، ج     69: 2معـين، ج  (نامنـد  چشم رسـاندن و نظـر رسـاندن مـي         

  )1434 – 1435: 2پادشاه، ج
اين امر يك اعتقاد قديمي است كه در فرهنگ اكثر ملل ماننـد روميـان باسـتان،                 

پوستان  اي از مناطق اروپا و شماري از سرخ        هاي تركيه، پاره   ها، برخي دهكده   عرب
  ).906 – 907: خرمشاهي(آمريكايي وجود داشته و دارد

جادو، طلسم و يـا     در روم باستان قوانين خاصي براي كيفر افرادي كه غلات را            
حيوانـات و كودكـان را بيـشتر در معـرض           . كردند قرار داده شـده بـود       افسون مي 

ها و بسياري از اقوام ديگر، دعاها  ها و حبشي   بعضي از ترك  . دانستند زخم مي  چشم
و تعويذهايي را كه بيشتر بخشي از متون مقدس يا حرزهاي ديگر است، به افـراد                

هاي تركيه، بعضي از آيات قرآن بر سر          بعضي دهكده  بندند و در   يا اسب و شتر مي    
؛ 239: 1انوشـه، ج  (در منازل نقش شده تا اهل منزل از چـشم بـد در امـان باشـند                

  ).152: ثروت
در عربي چشم زدن را العين، الاصابه بالعين، العين اللامه، عين الكمـال، الازلاق              

شـور يـا    ن و اگر چشمزن را عاي  چشم. گويند بالابصار و چندين اصطلاح ديگر مي     
رسـيده يـا نظرخـورده را معـين و           اي باشد معيان و عيون، و چـشم          زن حرفه  چشم

معـروف اسـت كـه      . در برخي از روايـات صـحت و حقيقـت دارد          . معيون گويند 
اسـد را بـراي چـشم        زنان قهار طايفه بنـي     يكي از چشم  ) ص(دشمنان پيامبر اسلام  
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تخدام كرده بودند، ولـي بـه قـدرت و    اس) ص(زدن و از پاي درآوردن رسول اكرم      
؛ 240: 1؛ انوشه، ج  851: 1مصاحب، ج (حفظ الهي، او نتوانست كاري از پيش ببرد       

  ).1170: نفيسي
زخم غير از توسل به تعويذ و حرز و دعا و امثال آن،  براي اجتناب از تأثير چشم

ءاالله، غالباً در موقع تعريف از كسي يا چيزي، عباراتي نظيـر چـشم بـد دور، ماشـا                 
زخم در   از جمله كارهايي كه براي دفع چشم      . برند را به كار مي   ) به نام ايزد  (بناميزد

مسافر مكه، عـروس    (بين عامه رواج دارد، دود كردن اسپند براي كسي كه امتيازي          
نـسبت بـه ديگـران    ...) اي تـازه سـاخته يـا خريـده و          و داماد، يا كـسي كـه خانـه        

يب مخصوص و نوشـتن دعاهـاي خـاص بـر           است؛ شكستن تخم مرغ با ترت      يافته
هاي سياه و سفيد و      است؛ آويختن مهره   روي آن براي كسي كه ناگهان مريض شده       

گوينـد؛ قربـاني     شود و به آن لحظه و لمحه نيز مي         زد خوانده مي   رنگ كه چشم   آبي
و چهـل بـِسمِ االله برگـردن و         » و اِن يكـاد   «كردن گوسفند و همچنين انداختن آية       

  ).1170: ؛ نفيسي240: 1؛ انوشه، ج851: 1مصاحب، ج(ان استدوش كودك
زخم با اين صورت مخصوص در ايران از تأثير اسـلام و اعـراب               اعتقاد به چشم  

اسد به بدچـشمي     گونه كه بيان شد، از اعراب قديم طايفة بني          همان. است داده شده 
اند، و پـس از   خورده ها سه روز چيزي نمي گويند كساني از آن  معروف بودند و مي   

در . اسـت  شـده  اند، فوراً دچار آفت مـي      زده آن هر كس و يا چيزي را كه چشم مي         
قرآن كريم نيز اشاراتي به چشم زدن وجود دارد و بعضي از مفسران مراد از آن را                 

اند، هر چند كه بعضي معني مجـازي لغـوي آن را مـورد               زخم دانسته  اصابت چشم 
زخم و تأثير آن بـسيار       ديث و اخبار دربارة چشم    در هر صورت احا   . اند نظر دانسته 

) ص(ت عمـيس از پيغمبـر     ـزياد است و از آن جمله روايت است كـه اسـماء بن ـ            
رسد، آيا رواست كه بـراي آنهـا افـسون     زخم مي پرسيد كه فرزندان جعفر را چشم    
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؛ قـرآن،   851-852: 1مـصاحب، ج  (ه رواست ـواب داد ك  ـبر ج ـغمـنم؟ پي ـطلب ك 
  ).51-52:  قلم و67-68: يوسف

انـد؛   دانسته زخم را از نوع سحر و كهانت جاهليت مي         عامة مسلمانان غالباً چشم   
اند كه توكل و توسل دعـا و تعويـذ           اند و معتقد بوده    كرده اما تأثير آن را انكار نمي     

نظـران   حتي بعضي از حكيمـان و صـاحب       . برد تأثير آن را كم كرده و يا از بين مي         
ابن سينا، امام فخـررازي، غزالـي، ملاصـدرا و حتـي فيلـسوف              نظير اخوان الصفا،    

خردگرايي چون ابن خلدون بر آن حقيقت تأمـل كـرده و در توجيـه و تبيـين آن،              
ها  اند و آن را از تأثيرات نفس و وجود اين خاصيت را در بعضي چشم               سخن گفته 
  ).851: 1؛ مصاحب، ج906-907: خرمشاهي(اند دانسته محقق مي

گويد چشم زدن و نظـر كـردن از          آورد و مي   الي براي قوت نفس مي    ابن سينا مث  
شــود،  علــت آن را حــالات نفــساني كــه تعجــب ناميــده مــي. ايــن نمونــه اســت

گذارد، زيـرا    است؛ به اين معنا كه در تشخص و شي مورد تعجب اثر بد مي              دانسته
گويد داند و بر اين اعتقاد است كه اگر كسي ب          خاصيت نفس قوي را اين چنين مي      

گاه در يكديگر اثر     كه بايد جسمي با جسم ديگر ملاقات كند و تماس پيدا كند، آن            
  ).489-490: ملكشاهي(بگذارد، چنين سخني نادرست است

با وجود اين، بعضي از متكلمان از جمله ابوالقاسم بلخـي و ابـوعلي جبـائي، از                 
 و اســاس پايــه كــرده و آن را بــي زخــم را انكــار  مــشاهير معتزلــه، وقــوع چــشم

  ).907: خرمشاهي(اند دانسته مي
زخـم   ، شاعران و اديبان نيز بـه چـشم        ...علاوه بر حكيمان، فيلسوفان، محققان و     

تـوان   هـا مـي   اند و بازتاب آن را در آثـار منظـوم و منثـور آن      اي راسخ داشته   عقيده
  :توان به اين بيت از منوچهري دامغاني اشاره كرد مشاهده كرد كه از آن جمله مي

  »ايـزد، از ملكت او چشم بدان دور كناد  تا جهان باشد خسـرو به سلامت ماناد   «

 ) 163:منوچهري دامغاني(    



 

  

86 

  :يا اين بيت از سنايي

  »پـاي طاووس چـشم زخـم سـراسـت    تــر اســـت آدمـي بـا گنـه شكـسـته«

  )385: سنايي غزنوي(    

  :و همچنين اين بيت از خاقاني

  »پس به مردم به چه دل چشم دگر بازكنم  ردم چشم مرا چشم بد مـردم كـشت  م«
  )544: خاقاني شرواني(    

زخم و اثر آن بر وقايع و جريان امور زندگي  الدين بلخي نيز به چشم  مولانا جلال
شك يكي از شاهكارهاي ادب  بهايش مثنوي معنوي ـ كه بي افراد در اثر بسيار گران

است و در موارد گوناگون و در  رسي و عرفان اسلامي است ـ توجه و اعتقاد داشتهفا
  .است گر كرده ها آن را جلوه خلال بسياري از ابيات و داستان

  :است در زير شواهدي از اين كتاب آورده شده

  »پنــدسـوزخيــز دفـع چشـم بــد اسـ  فــروز   بـازخـرم گـشت مجـلـس، دل«
  )289: زماني، دفتر ششم(    

زخم اشاره و ذكر  در اين بيت مولانا به عقيدة دود كردن اسپند براي دفع چشم
كند كه حسادت حاسدان و خصومت بدخواهان نسبت به مجالس و محافل  مي

گويد  است و مي مندان زيادي برخوردار است، زياد شده روحاني وي كه از علاقه
  .زخم حاسدان از بين برود مكه براي رفع چش

  »در سپـنــدم نـيـز چـشـم بـد رسـيـد  مـن سپـند از چـشم بـد كـردم پـديد   «
  )753:همان(    
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گويد كه من براي دفع اثرات چشم بد  جا خطاب به خداوند مي مولانا در اين
نسبت به لطف و محبت تو به من، اسفند دود كردم ولي وقتي افراد شورچشم 

كند،  فهميدند كه دود كردن اسفند بسياري از مضرات ناشي از چشم بد را دفع مي
قدر چشمانشان زياد بود كه اين كار را نيز چشم زدند و دود كردن اسفند هم  آن
  .اثر شد بي

  »اي كـه چـشـم بـد ز چـشمان تو دور  امـتحـان چشـم خـود كـردم بـه نـور   «
  )106: زماني، دفتر چهارم(    

  »شويد كـه دورش چشم بد خوش همي  كان يداالله آن حـدث را هـم بـه خـود  «
  )122: زماني، دفتر پنجم(    

است و   كار برده عنوان يك دعا به در اين ابيات مولانا دور بودن از چشم بد را به
 شورچشم دور باشد؛ همان چيزي گويد كه الهي كه آزار و نقصان چشم افراد مي

چه كه عوام براي دور  گفتند و يا آن مي» به نام ايزد«كه در ايران باستان به آن 
زخم از فردي يا چيزي كه داراي خصوصيت قابل توجهي است يا  كردن چشم

  .گويند برايشان ارزشمند است، ماشاءاالله مي

  »عــيـن رفـع سـد او گـشـتـه سـدش  بند چـشم اوسـت، هـم چـشـم بدش  «
  )309: زماني، دفتر ششم(    

 و آن را  عنوان آزار و نقصان بصيرت به كار برده در اين بيت چشم بد را به
نظر  گويد كه چشم بد حجاب چشم افراد تنگ  و ميداند مي حجاب چشم 

در نتيجه . نبينداست؛ يعني نقصان بصيرت او باعث شده كه او واقعيت را  شده
  .است همان چشمي كه بايد حجاب را كنار بزند حجاب گشته

  تــا كت از چـشـم بـدان پنـهـان كنـم  مـن تـورا غـمگـين و گريان ز آن كنم  «



 

  

88 

  »تــا بـگـردد چـشـم بــد از روي تـو  هـا خـوي تــو   غـم تــلـخ گـردانـم ز
  )1061: زماني، دفتر سوم(    

) خداوند(كند كه از آن جهت من طور نقل مي در اين ابيات از زبان خداوند اين
زخم افراد شرور تو  كنم كه از چشم ناك و گريان و اندوهگين مي را غم) انسان(تو

كنم، تلخ  هايي كه براي تو ايجاد مي وسيلة غم را نهان كنم و خوي و خلق تو را به
  .كنم تا از چشم بد، تو را در امان نگه دارم دار مي  غصهو ناخوش و

كند كه از  دار مي به عقيدة مولانا خداوند انسان را از آن جهت غمگين و غصه
شود،  ها خوي انسان تلخ و تند مي ها و غصه وسيلة غم چشمان بد پنهان باشد و به

همين دليل آيد و به  برد و خوشش نمي مسلماً كسي از انسان تندخو حظ نمي
 ).1572-1573: جزء سوم از دفتر سوم انقروي،(ماند انسان از چشم بد محفوظ مي

  »وز بــرون آن لـعـل دودآلـــود شــد  از بـراي چـشـم بــد مـــردود شــد   «
)  952: زماني، دفتر پنجم (    

هاي   مورد مخفي كردن خوبيدر اين بيت مولانا با مثالي زيبا منظور خود را در
كه ظاهر  گويد كه براي اين خوبي بيان داشته، مي خود از افراد شورچشم و بدنظر به

 نفيس در چشم افراد خائن و حسود نامرغوب آيد، ظاهر آن را دودآلود ءشي
كردند تا از چشم دزدان در امان بماند  كردند؛ مثلاً لعل را كثيف و دودآلود مي مي

خواستند   ابيات قبل از اين بيت، منظور اصلي عارفان هستند كه ميو با توجه به
  .آراستند اي ديگر مي گونه شان مخدوش نشود، ظاهر خود را به خلوص باطني

همچنان شبي حضرت ولد در ميان ياران بيان كرد و گفت كه هنوز كودك «
نبشتم، روزي مصحوب پدرم در گورستان ميدان  نوخط بودم و نوخط مي

؛  اند زخم مرده الدين، اغلب اين قوم از چشم كرديم؛ فرمود كه بهاء ميطواف 
آراي بودند از صدمات زخم چشم  از آنك خودپسند و خودرأي و خويشتن
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زودي گداختند و هيچ چشم بدي آدمي را چنان مهلك  بد هلاك شدند و به
 :نيست كه چشم پسند خويشتن چنانك فرمود

  »الـعـيـن نگـشايد كمين ا كــه ســوءـتـ  ـن   پر طاوست مبـيـن و پـــاي بـي«

  ).809-810: 2افلاكي، ج (    

با توجه به حكايت مذكور و محتواي اين بيت، مولانا عامل اصلي اثر كردن 
داند و بر اين اعتقاد است كه  زخم را غرور و خودپسندي فرد مي چشم بد يا چشم

يني شود، نتيجة آن ابتدا باعث صدمه ديدن و آزار انسان اگر دچار عجب و خودب
 جمال و زيبايي باعث صدمه ديدن دليل شود؛ مانند پر طاووس كه به خود او مي
شود و براي جلوگيري از اصابت چشم بد انسان بايد كمالات خود را  طاووس مي

  .پوشيده نگه دارد

  »ـندارم كه اين حالت تهي ستمـن نـپ  در عجب درماند كين لغزش ز چيست؟  «
  )115:زماني، دفتر پنجم (    
  كـان ز چشـم بـد رسـيـدت وز نـبـرد  تــــا بــيـامـد آيــت و آگــاه كــرد  «

  زنـنـد از چشـم بـد بـر كـركـسان مـي  يـا رسـول االله در آن نــادي كـســـان   
  واشـكـافـد تـا كـنــد آن شـيــر انـين  نـظـرشــان كـلـة شـيـر عــريـــن   از 

  صـدر چـشـم و سـخـرة افـنـا شــدي  گــر بــدي غــيـر تـو دردم لا شـدي   
  »ـه لغـزيــدي بــد از بهر نشانديـن ك  كـشــان   لــيـك آمـد عصـمـتي دامــن

  )156:همان(    
  »يــزلقـونـك از نبـي بـرخـوان بــدان  گـه بلـغــزد كــوه از چـشــم بــدان  «
  )154:همان(    
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مقدمه ذكر   گونه در همان. در اين ابيات مولوي به داستان معروفي اشاره دارد
اسد را براي  زنان معروف قبيلة بني  يكي از چشم)ص(شد، دشمنان پيامبر اسلام

واِن «چشم زدن و از پاي درآوردن آن حضرت آورده بودند؛ ولي با نزول آية 
طور  جا مولانا اين در اين. اثر شد و عنايت و قدرت الهي چشمان او بي» يكاد
هنگامي كه بر اثر چشم زدن آن فرد دچار لغزش شد و ) ص(گويد كه پيامبر مي
ييري احساس كرد، بسيار متعجب شد و با خود انديشيد كه اين حالت تغ

 سورة قلم را بر ايشان 51-52دليل باشد، تا جايي كه خداوند آيات  تواند بي نمي
زخم و عداوت كافران پديد آمده  سبب چشم نازل كرد و از راز آن حالت كه به

  .بود، باخبر كرد
افران كساني چشمان بدي دارند كه فرمايد كه در جمع ك خداوند به رسولش مي
  .رساند گذارد و آنان را به هلاكت مي حتي بر كركسان تأثير مي

شكافد و او آه و  گذارد كه حتي سر شير بيشه را مي چشم بد آنان چنان تأثيري مي
دهد كه اگر هر كسي به جز تو  هشدار مي) ص(دهد و خداوند به پيامبر ناله سر مي

رسيد؛ ولي در آن حالت  شد و به هلاكت مي ار چشم بد ميبود، در همان لحظه شك
سوي تو آمد و به تو هشدار داد كه اين لغزيدن و  حفاظتي به) خداوند(از جانب من

  .اي كوچك از تأثير چشم بد بود تغيير حالتي را كه احساس كردي، نشانه
چنان اثرگذار است كه حتي كوه از نگاه  زخم آن گويد كه چشم مولانا مي

را كه » وان يكاد«جا توصيه مي كند كه آية  آيد و در اين دچشمان به لرزه درميب
  .زخم بخوانند در آن موقعيت نازل كرد، براي دفع چشم) ص(رسول  خداوند بر

  »هـاي پـرخـمار تـوست و بـس چشـم  دافـع هـر چـشم بـد از پيـش و پـس  «
  )736: زماني، دفتر ششم(    
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گويد كه اگر هر آدم شورچشمي به نحـوي           اين بيت خطاب به خداوند مي      و در 
زخم را دفع كني،     داني اثرات سوء آن چشم     بخواهد انسان را چشم بزند تنها تو مي       

زنند، پس تمام آن كارها به       چون بدچشمان حتي دود كردن اسفند را هم چشم مي         
  .ا پناه بردتوان به خد فايده است ودر اين مواقع تنها مي نوعي بي

  »چشـم بــد را لــه كـنــد زيــر لـگد  چـشم نـيكو شـد دواي چـشـم بـــد  «
  )513:زماني، دفتر پنجم(    

كنندة گزند چشم  كند كه چشم خوب درمان جا مولانا به اين نكته اشاره مي در اين
 زير پاي خود تواند چشم بد را چنان قدرتي دارد كه مي چشم خوب آن. بد است

است و رحمت حق بر  جا كه خداوند براي هر دردي درماني آفريده نابود كند، از آن
توان اثرات سوء چشم بد را دفع كرد و طريق احتراز از  غضبش سبقت دارد، پس مي

  .دلان و استعاذه به حضرت رحمان است نشين شدن با پاك بدچشمي، هم

  »چـشم بـد محصول قهر و لعنت است  سبق رحمت راست و از رحمت است  «
)  159:همان(    

داند؛ مفهوم چشم بد  زخم را واقعيتي انكارناپذير مي كه چشم رغم اين مولوي به
برد و موضوع بينش را از آن مراد  و چشم خوب را از اين مرتبه هم فراتر مي

توار است، بر جو، از آن جهت كه بر حق اس گويد كه بينش حقيقت كند و مي مي
ستيز كه بر باطل است، غلبه دارد و چون رحمت حق بر غضب او  بينش حقيقت

 مظهر رحمت حق و چشم بد، مظهر قهر و لعنت  پيشي دارد، پس چشم خوب،
  ).همان(وي است

  »چيـره زيـن شـد هـر نبي بر ضد خود  رحـمتـش بـر نقـمـتش غـالـب شـود  «
  )همان(    
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از اين جهت هر پيامبري از جهت . رحمت حضرت حق بر خشم او غالب است
است  است؛ يعني چشم خوب توانسته حقيقي و معرفتي بر دشمن خود غالب آمده

  .چشم بد را نابود كرده، بر آن غالب شود

  ــدوامـات و مـستـأصـل كـنـد نعـم ال  چـشم بـد را چشـم نيـكويـت شــها   «
  »كـنـد چشم بد را چـشـم نـيـكـو مـي  رسـد   بل ز چـشـمـت كيـمـيـاهـا مـي

)  736:زماني، دفتر ششم(    

گويد كه اي خدا و اي  اي به خداوند مي گونه جا مولانا در حالت مناجات در اين
د را مقهور و تواند چشم ب پادشاه ملك و هستي چشم نيكوي توست كه مي

حتي از چشمان تو . زخمي است كن كند، چون چشم تو دافع هر چشم ريشه
كند و نه تنها از اثر  آيد كه چشم بد را به چشم نيك تبديل مي كيميايي به دست مي

كند؛ بلكه آن چشم بد را دگرگون، آن تأثير منفي  گذاشتن چشم بد جلوگيري مي
شود كه در هر حال براي دفع   يادآور ميچنين گيرد و نكودارويي است، هم را مي
  .زخم بايد به خدا پناه برد، زيرا نام و ياد او بهترين دوا و درمان است چشم

  نتيجه
ها به آن  زخم و اثر چشم بد بر افراد اعتقاد داشته و در خلال داستان مولانا به چشم

زخم، تأثير آن  ماست؛ اما كاربرد چش اشاره و راهكارهايي را براي دفع آن بيان كرده
هاي دفع آن در مثنوي يكسان نيست و با توجه به زمينه و موضوع حكايـت                 يا راه 

ها، اين است كه مولانا چشم بـد و اثـر    كند و تنها چيز مشترك در تمام آن        فرق مي 
داند و معتقد است      هاي افراد مي   دليل ظهور و بروز كمالات و برتري       كردن آن را به   

وشيده و مخفي بمانند فرد از چشم بـد در امـان اسـت و در                كه اگر اين كمالات پ    
داند  زخم را نتيجة قهر و غضب الهي مي بعضي موارد از اين هم فراتر رفته و چشم    
 و تنها راه دفع آن پناه بردن به خـدا           شود  كه مانع ديد و بصيرت و بينش انسان مي        
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اسـفند بـراي رفـع    و همنشيني با خوبان و پاكان است، به علاوه وي به دود كردن              
اعتقاد داشته؛ اما با اين همه، قـدرت و         ... » وان يكاد «چشم بد و همچنين تأثير آية       

تواند همچون كيميا چشم بـد       ارادة الهي را دافع هر چشم بدي دانسته كه حتي مي          
  .اثر گرداند را به چشم نيكو تبديل كند و آن را بي
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